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 چکيده 
نگاری  ای در تاریخاداری، جایگاه ویژه  -های سياسی نگارش، غنای روایی و تحليل در  دقت  بيهقی به دليل  

در دورة غزنوی یعنی عصری که تفکر اشعری مبتنی بر جبر و پذیرش قضا و قدر غلبه  دارد. فارسی کلاسيک 

  شود کهپس این فرضيه مطرح می  ؛دارد، بيان واقعيت به سادگی، بی هيچ کم و کاست و هراسی ناممکن است

این مقاله با  ی به حذف تعمدی یا سکوت استراتژیک روی آورده باشد.  در مواردناچار  بيهقی  ممکن است  

در پی پاسخگویی به این    و با استناد به منابع اوليه و ثانویه ای  به روش کتابخانه تاریخی  -رویکردی تحليلی

هایی  و چه انگيزه  شدههایی نمودار  های تعمدی بيهقی در چه حوزهسکوت یا حذفپرسش اساسی است که  

بازنمایی های  ها عمدتاً در حوزهها و سکوتاین حذفدهد که  نشان می   نتایج بررسی سبب آن بوده است؟  

های مشکوک، مرگهای داخلی دربار،  ها و توطئه ها، رقابتکنشگران اصلی، خدمات مثبت برخی شخصيت

ای و مذهبی، نفوذ زنان  های فرقه های داخلی، فعاليت های نظامی، شورشها، شکستفساد مالی برخی شخصيت

، یا فراموشی نيست  ناشی از ناآگاهی تنها  ها نه  شود. این سکوتمی   دیده  او  در دربار و بازگویی روابط خود 

حضوری  و    است  نگاری درباریدر چارچوب تاریخشناختی  نتيجة انتخاب ایدئولوژیک، سياسی و روش  بلکه 

عنوان و به  سازدهای سياسی و ارزشی نویسنده را آشکار می که از طریق غيبتِ عمدی، نگرشآفریند می پنهان 

 . کندگری عمل می و اخلاق منشی  ابزاری برای حفظ مشروعيت سلطنتی، رقابت درباری
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 مقدمه  -1

عصر شکوه و بزرگي دولت غزنوی و از دیدگاه فرهنگي و    ،هـ.ق  431تا    351  هایسال 

ادبي، عصری مهم و تأثیرگذار بود. طبقة دبیران و منشیان در امور كشوری نفوذ و تأثیری  

تاریخ مختلف  انواع   عصر،  این  در  داشتند.  مورخان  برجسته  دست  به  ایراني  نگاری 

:  1390ای و عمومي نگاشته شد )باسورث،  های محلي یا منطقهخراساني رشد كرد و تاریخ

بیهقي از جواني به دیوان رسالت غزنویان راه یافت و از حمایت آنها برخوردار   (.47-55

. از آنجا كه اصول فکری او در دستگاه غزنویان شکل گرفت و پرورش یافت، احترام  شد

وی به سلاطین وقت ریشه در اعتقاد و ایمانش دارد كه پادشاهان را برگزیدة خدا و تالي  

جای كتاب خود كافران  در جای  و به احتیاط و انضباط گرایش دارد؛داند. اپیامبران مي

تواند كفران نعمت كرده و از سلاطین غزنوی بدگویي  پس خودش نمي  ،نعمت را نکوهیده

این   ملوک  پادشاهي  در  و  كسي  باشد  نعمتهایشان  »معاذالله كه خریدة  كند  عیبجویي  و 

همچنین مشرفان بیروني كه حتي    (؛ 365:  1، ج1404« )بیهقي،  خاندان سخن ناهموار گوید 

به آن اشاره  بسیاری از اسناد، مدارک و نامه بارها  های وی را به عمد ناچیز كردند كه 

اگر كاغذ و نسختهای من همه به قصد ناچیز نکرده بودندی، این تاریخ از لوني   »و :كرده

( مانع بزرگي برای بیان همة حقایق هستند. او هیچگاه نگفته  287« )همان:  .دیگر آمدی

اند، اما  های او را از بین بردههایي از یادداشتچه كساني، در چه زماني، چرا و چه بخش

ناخوشایند مذاق حاكمان    ،هاتوان این فرضیه را مطرح كرد كه در آن بخشمي مطالبي 

داشته وقت   این سبب  و    وجود  آنها را صادر كردهبه  بردن  بین  از  تا حقایق  دستور  اند 

رسد در ادامه و در نوشتن تاریخ بیهقي احتیاط و  به همین دلیل به نظر مي  آشکار نشود؛ 

های تعمدی در بیان برخي حوادث و اتفاقات متوسل  ملاحظه كرده و به سکوت و حذف

 شده است. 

نام   به  نام مقولة  «غیاب»سکوت كه در فلسفه  به  نام  «تهي»، در نحو  به  ، در صرف 

شود )سجودی و صادقي،  خوانده مي   «سکوت»و در تحلیل گفتمان به نام    «عنصر صفر»
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كند. سکوت در بافت كلام شکل  آفریني مي های ارتباطي نقشدر تمام مقوله ،(71:  1389

ها و جملات برای گفتن برنامه دارد، در  گیرد و نویسنده همانگونه كه در انتخاب واژهمي

گزینش سکوت نیز استراتژی دارد و تعمدی بودن آن از شروط اصلي بلاغت به معني  

تأثیرگذاری سکوت است. تعمدی بودن در تعریف سکوت مستتر است، چون سکوت  

سخن گفتن، ترک آن كردن و این اختیار پنهان تعمدی آن را از در توانایي وجود یعني با 

ها در دنیای  كند. مهمترین نقش را سکوتیک خاموشي عادی و از سر غفلت متمایز مي

بیش از آنکه از سخنان چندپهلوی    «كارملاحظه»كنند. عنوان  ایدئولوژی و سیاست ایفا مي

از سکوت برگرفته شود،  برنامهفرد  او استخراج ميریزیهای  )دلبری،  شدة  :  1398شود 

207.) 

ای كه در ذهن مخاطبانش دارد و به نقش آنها در تکمیل متن معترف  بیهقي با پشتوانه

های او  های مؤثری هم داشته باشد. بیشتر سکوت تواند همچون كلام، سکوتاست، مي 

وگو معنا  های او همچون گفتكارانه و مصلحتي است و سکوتاز نوع سیاسي و ملاحظه

های سکوت و  ها و حوزهدارد. با توجه به این دیدگاه، در جستار حاضر به دلایل، انگیزه 

 شود.حذف تعمدی بیهقي در نگارش تاریخ او پرداخته مي 

 

 پيشينة پژوهش  -1 -1

ها و مقالات متعدد، موضوع پژوهش و بررسي  ها، یادنامهادبیاتبیهقي و تاریخ او در تاریخ

رسد باتوجه  گنجد، اما به نظر ميكه ذكر آنها در این مقال مختصر نمياست    قرار گرفته

 ها اشاره كرد:به موضوع مقالة حاضر، بتوان به این پژوهش

( اشاره كرده 1375)«زمانه و زندگي و كارنامة بیهقي»والدمن در كتاب خود با عنوان   

كارانه در قالب  كه بیهقي كوشیده نقدها و اعتراضات خود بر سلطان مسعود را محافظه 

های  كرمي در مقالة »گفتهصورت پنهاني به مخاطب برساند.  حکایات یا از زبان دیگران به

( معتقد است اگرچه بیهقي وابسته به غزنویان بوده، اما  1379ناگفتني در تاریخ بیهقي«) 
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های سلطان محمود و مسعود و دیگر  های ناگفتني بسیاری را گفته مانند بیان ضعفگفته

سجودی و صادقي در مقالة »كاركرد گفتماني سکوت در ساختمندی روایت  ها.  شخصیت

ایراني دریافته 1389داستان كوتاه«) داستان كوتاه  بررسي پنج  با  اند كه سکوت در سه  ( 

برهم و  همنشیني  جانشیني،  بهسطح:  گرهكنش  ایجاد  زمینهمنظور  تعلیق،  سازی،  افکني، 

گره و  ميفضاسازی  بازنمایي  درگشایي  فائز  و  رضوانیان  در    مقالة  شود.  بیهقي  »تاریخ 

تنها راه فاش كردن واقعیت1391گسترة منطق مکالمه«) باورند كه  بر این  ها در زمان  ( 

فر و  بیهقي استفاده از زباني است كه معنا را در لابلای عناصر مکالمه پنهان كند. رحماني

( به نُه شگرد تلفیق  1393گویي در تاریخ بیهقي«)كاری و حقیقت»محافظهمقالة  قاسمي در  

گویي بیهقي  گویي در تاریخ بیهقي و یازده دلیل بر اثبات حقیقتكاری و حقیقتمحافظه

»حقیقتپرداخته  مقالة  در  اصغری  تاریخ  اند.  در  سلطان  جبر  به  توجه  با  گویي 

( معتقد است بیهقي با توجه به جبر زمانه و استبداد حاكم با شگردهایي  1395بیهقي«)

 ای از حقایق پرداخته است. طالبیان و امین درچون كنایه و تمثیل و ... به بازگویي گوشه

گفتمان  مقالة ساختارهای  بررسي  و  حسنک  »تحلیل  ماجرای  از  بیهقي  روایت  در  مدار 

داده1397وزیر«) با پس( نشان  بیهقي  این  زمینهاند كه  كارگزاران در بخش عمدة  سازی 

مي حقیقت  این  نقل  پیامد  و  مسئولیت  بار  از  »بلاغت  روایت  مقالة  در  دلبری  گریزد. 

سکوت1398سکوت«)  كه  دریافته  پیش(  كنش  های  از  عمده  بخشي  مثابة  به  اندیشیده 

-اند. مرسلكلامي در بسیاری از موارد، بلاغتي بیشتر از كلامي دارند كه جایگزین آن شده

( به  1399نگاری غزنویان«)پور در مقالة »تأثیر دستگاه تبلیغاتي سلطان محمود بر تاریخ

نمایي  نگاران غزنوی برای طرفداری از سلاطین غزنوی، با بزرگاین نتیجه رسیده كه تاریخ

-پژوهش  دراند.  و برجسته كردن نقش آنها در تحولات سیاسي به تحریف وقایع پرداخته 

سکوت  شده و تاكنون  گرفته بیشتر به اثبات بیان حقایق از زبان بیهقي تأكیدهای صورت

های تعمدی او در تاریخش، موضوع پژوهشي مستقل نبوده است؛ بنابراین  بیهقي و حذف
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علت  تحلیل  و  بررسي  به  حاضر،  مقالة  انگیزهدر  حوزهها،  و  و حذف  ها  سکوت  های 

 شود. تعمدی در تاریخ بیهقي پرداخته مي

 

 بيان مسأله  -2

خانة شش امیر غزنوی بود و باتوجه به اینکه  هـ.ق. دبیر دیوان441تا    416بیهقي از سال  

سال زیر نظر بونصر مشکان، فن دبیری را فراگرفت و رابطة نزدیکي با او داشت، بر    19

اخبار اشراف داشت؛ همچنین با داشتن ریاست دیوان رسالت در زمان امیر عبدالرشید، به  

توانست همة آنها را در كتاب خود درج كند.  اسناد و مدارک دولتي دسترسي داشت و مي 

آشنایي نزدیک با رجال و سالاران مملکت و مشاهدات روزانه نیز منبعي از اطلاعات لازم  

 داد. را در اختیارش قرار مي

اما به    ،ای به اسناد و اطلاعات رسمي داشتهدسترسي گسترده  ،این منشي امین درباری

برخي رویدادها، افراد    دربارةهای خود  دلایل سیاسي، ایدئولوژیک یا شخصي در گزارش

پروایي و عدم  جزئیات سکوت كرده یا آنها را به صورت ناقص نقل كرده است. بيذكر  یا  

نگاری او نبوده و او  به هیچ وجه به نفع بیهقي و تاریخ   ،توجه به جایگاه افراد زمانة خود

داشته است.  بازمي  ،را از هدف خود كه رساندن اخبار و اطلاعات درست به آیندگان است

توانسته  عرضه و خوانده شود، ناچار نمي  خود او  او چون مایل بوده كتابش در طول حیات

كاری  چیزی را بنویسد كه به مذاق غزنویان ناخوش آید، پس با زیركي خاص خود محافظه 

 (. 117: 1375كرده است )والدمن، 

تنها  در هر جامعه،  ».  است  گفتمان  ساختار  از   ناپذیرجدایي  بخشي  سکوت گفتن  نه 

 (.27:  1398است« )فوكو،    گفتن  نوعي  خود  چیزی،  ةچیزی، بلکه سکوت كردن دربار

  ت؛ اس   گویاترشود،  شود، گاه از آنچه گفته ميدهد كه آنچه حذف مياین دیدگاه نشان مي

-اما در نگفتن، قابلیت حضور چندین لایة تأویل ،زیرا در »گفتن« یک یا چند پیام هست

كننده هم نبوده است  پذیر پیامي وجود دارد كه حتي برخي از آنها در مخیلة فرد سکوت
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  استراتژیک   سکوت  از  درباری،  منشیان  ویژهبه  اسلامي،  نگاران(. تاریخ208:  1398)دلبری،  

در  (.118: 1402د )میثمي، كردن سیاسي استفاده مي  تصویر  مدیریت  برای ابزاری  عنوانبه

عدم حضور یک عنصر در    كه   دارد  اشاره  ایده  این  « بهغیبتِ معنازا»، مفهوم  نیز  نقد ادبي

:  1386د )ایگلتون،  تواند معنازا باشد و خواننده را به بازسازیِ پنهانِ آن وادارمتن، خود مي

105.)  

  سؤال  به  را  آگاه  ةها فضاهای خاليِ معنازا هستند كه خوانند، سکوتتاریخ بیهقيدر  

این فضاهای خالي همانند سایه در نقاشي،   . ع گفته نشد؟«موضو  این  »چرا:  دارندوامي

خواهد مستقیماً نشان دهد. به بیان دیگر، كنند كه نویسنده نميوجودِ چیزی را تأیید مي

بر  همخواني دارد.    این رویکرد با مفهوم غیبتِ معنازا د.آفرینحذف، حضوری پنهان را مي

، سکوت نه نقص، بلکه عنصری ساختاری در بافتِ گفتمان تاریخي است كه  این اساس

های خود را  ، دیدگاهنگاریو تاریخ  از طریق آن، بیهقي ضمن رعایت ملاحظات درباری 

 د.كن صورت غیرمستقیم بیان ميبه

 های زیر پاسخ دهد:نگارنده در این جستار سعي دارد به پرسش

 هایي نمودار است؟ های تعمدی بیهقي در چه حوزهسکوت یا حذف -1

 های تعمدی در روایت او شده است؟ هایي سبب سکوت بیهقي یا حذفچه انگیزه  -2

های تعمدی در تاریخ بیهقي چه تأثیری بر توصیف سلطنت غزنویان داشته  حذف  -3

 است؟ 

های تعمدی بیهقي در خدمت تثبیت حکومت مركزی و حفظ رسد حذفبه نظر مي

های ایدئولوژیک، ملاحظات سیاسي، دلایل شخصي  تصویر سلطان مسعود بوده و انگیزه

نگاری درباری او را به این مسیر سوق داده است؛ در شناختي در چارچوب تاریخو روش

توصیفي به صورت جداگانه با ذكر مثال و   -تحلیليهای سکوت به روش  ادامه، حوزه

 شود.مصداق از تاریخ بیهقي بررسي و تحلیل مي 
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 و بررسی  بحث  -3

بیهقي با كاربرد ساختارهای زباني و شگردهای روایي خاص، برخي حقایق را در قالب  

یک گفتمان پوشیده و ضمني بیان كرده و معتقد است مخاطب و خواننده با فهم و ادراک  

پي خواهد برد و اینگونه از پیامدهای نقل حقیقت    هانگیری از قوة خرد خود به آو بهره

های تعمدی در تاریخ بیهقي در  رسد اینگونه سکوت یا حذفگریخته است. به نظر مي

 زمینه و حوزه قابل بحث و بررسي است.  10

 

 حذف تعمدی در بازنمایی کنشگران اصلی روایت  -1 -3

در تاریخ بیهقي حذف در بازنمایي عاملان اصلي روایت وجود دارد و نام آنها از متن  

است؛ مثلا در عمدة روایت برداركردن حسنک، به كنشگر/كنشگران اصلي    حذف شده

كسان، حاضران، قوم، همگان، این واقعه با عناوین كلي و مبهم چون: »این قوم، همه، آن

. همچنین ارجاع كنش به ضمیر  استایشان« اشاره شده كه بیانگر حذف آگاهانة نام آنها  

ازجمله كاربرد افعالي چون: »نوشته بودند،    صل جمع غایب نیز در همین راستاست؛مت

خواندند، معین كرده بودند، فارغ شدند، گفتند، در پیش گرفتند، راست كردند و ...« مي

 (.178-168: 1ج  ،1401)ر.ک. بیهقي، 

پس    ؛در عصر بیهقي تفکر اشعری مبتني بر جبر و پذیرش قضا و قدر سلطه داشت

ای نیست كه او بتواند واقعیت را به سادگي بي هیچ كم و كاست و بدون زمانة وی زمانه

سپارد  بنابراین زیركانه مسئولیت امور و وقایع را به قضا و قدر مي   بیاورد؛  هراس بر زبان

دهد )میلاني،  ها و خطاهای افراد قرار ميو رندانه آن را مستمسکي برای توجیه كاستي

های سکوت در تاریخ بیهقي جایگزین كردن قضا و (. از اینرو یکي از شیوه716:  1372

به قدر به عنوان مثال در ماجرای فروگرفتن علي قریب،  جای فاعل اصلي ماجراهاست؛ 

فتنهبه و  مسعود  سلطان  به  امر  این  انتساب  القضاء    برانگیزان جای  من  بالله  »نعوذ  گفته: 

 (. 52: 1ج،  1401الغالب بالسوء« )بیهقي، 
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ها و وقایع، دلیل دیگری است بر  توصیه به استفاده از خرد در درک و تحلیل جریان

حذف تعمدی و سکوت بیهقي. او معتقد است برخي حوادث »لفظي است كوتاه با معاني  

با خرد و تعقل اصل و عمق مطلب را درک نماید: بسیار« و از خواننده مي خواهد كه 

به چشم خرد مي را  نمي»خردمندان  راه  خود  را سوی  غلط  و  نگریست  داد«  باید  باید 

 (.90)همان: 

 

 ها حذف تعمدی خدمات مثبت برخی شخصيت -2 -3

آمده را سامان  های پیشآشفتگي  ،داشتبر عهده  حسنک وزیر زماني كه ریاست نیشابور را  

)جرفادقاني،   بسیار كوشید  نیشابور  آباداني  در  و  داد  را گوشمالي  آن  مسببان  و  بخشید 

(. محاكمه و ضبط اموال ثروتمنداني كه با زور و رشوه به این دارایي رسیده  401:  1374

(، عدالت و ایجاد تساوی بین افراد جامعه، آزادی زندانیان، گرفتن باج 400بودند )همان:

شمنان و رعایت حال و مقام آزادگان از دیگر خدمات ارزشمند این وزیر بود كه در  از د

 قصیدة فرخي سیستاني اینگونه بیان شده:

ود از عدل و داد او  اكنون جهان چنان شـ

ه حمـل غني بر فقیر بود  ــتـ  گر در گـذشـ

 آن روزگار شـد كه همي بود روز و شـب

ه عنف و كره د بـ انـ ــتـ ان بسـ ال خـدایگـ  مـ

ان  ــان جهـ ة گردنکشـ د ز پنجـ  بیرون كنـ
 

اده  هكـه آهو بر  ــیر مکـد از مـ ــیر شـ  شـ

فقـیـر  بود  ــاوی  متســ غنـي  ــا  ب  امروز 

تمکارهه ای ببیچاره ت سـ یر دسـ  ای اسـ

 از دســت منکراني چون منکر و نکیر 

ان ه زادگـ بـ د  دهـ ل مردم حقیر   ،نـ  عمـ
 

 (  189: 1400)فرخي سیستاني، 

ای به آنها نشده و دلیل آن، كینة سلطان مسعود و تنفر  اما در تاریخ بیهقي هیچ اشاره

 بوسهل زوزني از اوست. 

خواری، هیکل و قدرت  بیهقي توصیف تاجگذاری، حالات و سخنان مسعود، شراب

با نگاهي مثبت نوشته و   را  های اوها و بخششو شکار، قصر و تخت پادشاهي، خلعت
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اغراق كرده و با حذف و به حاشیه راندن محمد و یوسف و عدم اشاره  ها  در این توصیف 

 مسعود پرداخته است.جایگاه به اعمال نیک آنها به پررنگ كردن 

 

 های داخلی دربار غزنوی ها، اختلافات و توطئهحذف تعمدی رقابت -3 -3

ها علیه مسعود  سکوت نسبي بیهقي دربارة نقش برخي از اعضای خاندان سلطنتي در توطئه

دهندة خودسانسوری عمدی  غزنوی، وزرا، سالاران و افراد مهم درباری در تاریخش نشان

است. وی در زمان نگارش تاریخ خود هنوز در خدمت دربار غزنوی و تحت نظارت  

ویژه آنها كه از خاندان سلطنتي یا  مقامات سیاسي بوده، بنابراین افشای نام خیانتکاران به

بودند مي  او شودامرای قدرتمند  تبعید  باعث  یا  اندازد  به خطر  را  او  به    ؛توانست جان 

همین دلیل از افشای جزئیاتي كه به اعتبار آنها لطمه زند و برملا ساختن رازهای درباری  

-ای او نیز متأثر است. وی دربارة توطئهحساس خودداری كرده كه از اصول اخلاق حرفه

صورت مبهم و با الفاظي چون »قوم« و  به  ،هایي كه در حق برخي افراد صورت گرفته

استفاده از ضمایر جمع غایب متصل یا منفصل سخن گفته، از جمله درباره بوسهل زوزني 

در وی حسد كردند و محضرها ساختند و   ،»چون بزرگتر از دیگر خدمتکاران بود  :گفته

به   به غزنین آوردند در روزگار سلطان محمود و  در اعتقاد وی سخن گفتند و وی را 

 (. 21: 1، 1401قلعت بازداشتند« )بیهقي، 

»ولکن امیر را بر آن آورده بودند كه وی را فرو باید    :در توطئه علیه آلتونتاش نیز گفته

« و حتي خود مسعود بدین تضریب اعتراف كرده: »من از وی خشنودم و سزای  .گرفت

باب وی سخن محال گفت توطئه  .(73  .« )همان:فرمودیم  ،آنکس كه در  از  نامي  -اما 

فقط از زبان آلتونتاش از آنها با عنوان »بدآموزان« یاد شده است كه  و  ر/گران برده نشده  گ

 دوباره از مسعود،  قصد فریب امیر را دارند. آلتونتاش متوجه این توطئه شده و بدون اذنِ

اما گفته نشده چه كسي او را از ماجرای توطئه و تصمیم   ،كندبدون سروصدا حركت مي

 (.79 ک. همان:)ر. ه استباخبر كرد ،امیر برای بازداشت او
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دربارة بازداشت شدن خواجه احمد حسن در قلعة كالنجر تنها به این موضوع اشاره  

به قلعت كالنجر بودم داشته و قصد جان من كردند«  باز  ،شده كه »در آن وقت كه من 

 (، اما به جزئیات این حادثه و علت آن پرداخته نشده است.171 )همان:

دهد كه فضاهایي وجود داشته كه حذف  تضادهای رفتاری در برخي حوادث نشان مي

ای نمایش داده كه انگار گسستي ندارد، اما خواننده به شکاف  گونهشده و بیهقي آنها را به

(؛ به عنوان مثال، سلطان ابتدا از  86:  1390برد )صحرایي و همکاران،بین فضاها پي مي

فرستد و پس از چند صحنه  شود و كساني را به استقبالش مي آمدن علي قریب شادمان مي

مثل ورود علي و شفاعت كردن آلتونتاش در باب وی و قبول شفاعت، نهایتاً ماجرا با  

 (.51-48: 1،  1401یابد )ر.ک. بیهقي،  دستگیری علي و برادرش در صفه پایان مي

كردند تا امیر  »محمودیان تضریب و حیلت و اغرا مي   :در جریان بازداشت غازی گفته

 ( اما هیچگاه به اسامي و هویت آنها اشاره نشده است. 229را گرفت« )همان: او 

به وزیر خود، احمد عبدالصمد بدگمان   ،در ماجرای سلجوقیان، امیر مسعود نسبت 

با وی خلوت كرده كه در این خلوت »از هرگونه سخن مي رفت، هرچه وزیر  شده و 

 ، اما دربارة آنچه گفته و شنیده شده  ،(475  .« )همان:دادامیر به طعنه جواب مي  ،گفتمي

اند و »گوش ما از وی پر كرده  :فقط در ادامه از زبان امیر اشاره كرده كه  ،توضیحي نداده

 اما فاعل این كارها نامشخص هستند. ،(476 « )همان:.كنندهنوز مي

»در روزگار وزارت بر وی    :دربارة اختلاف حسنک و بوسهل زوزني نیز چنین گفته

ولي هیچ توضیحي دربارة آن داده نشده و به كلمة   ،(169  « )همان:.ها كردیفافاستخ

است.»استخفاف كرده  بسنده  نامه  ها«  مضمون  بوالقاسم  دربارة  چون  كساني  كه  هایي 

حریش و دیگران جهت اثبات برتری خود بر بونصر مشکان نوشتند نیز سخني در تاریخ  

 (.67 م بر چه جمله بود« )همان:»شرم دارم كه بگوی :بیهقي نیست و تنها گفته

های سلطان محمود از مسعود با طول و تفصیل اشاره نکرده  به رنجشهمچنین بیهقي  

( بسنده كرده و  180  بارت كه »آن قصه دراز است.« )همان:و توضیحي نداده و به این ع
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اند. چه بوده و عاملان آن چه كساني بوده  سلطان محمودمشخص نیست دلیل رنجش  

به نام »چاشت اینکه سلطان محمود قصد داشته مسعود را در محلي  -همچنین دربارة 

تنها به این جمله بسنده كرده: »خواسته بود پدر كه پسر را فروگیرد«   ،خوران« بازداشت كند

 :(. مسعود از وجود حاسدان و مضربان و تضریب و تلبیس در حق خود گفته122)همان،  

بر ما درشت كردند و تضریب  ها  »مضربان و حاسدان دل آن خداوند را رضي الله عنه 

 ولي مشخص نیست آنها چه كساني هستند.   ،(209  « )همان:.ها ساختندشتند ... و حیلتنگا

همچنین در تاریخ بیهقي به دستگیر شدن امیر یوسف، عموی سلطان مسعود به علت  

ای نشده های او اشاره شده، اما در هیچ جا به كیفیت و كمیت این »خیانات« اشاره خیانت

سلطان محمود به ابوالقاسم كثیر دستور داده بوده در جای دیگر    (.250  است )ر.ک. همان:

  ، (348  ي كه ریخته بوده بکشد )ر.ک. همان:هایخواجه احمد حسن را به قصاص خون

او شخصیت محبوب بیهقي    ؛ زیراهای خواجه داده نشدهاما هیچ توضیحي دربارة جرم

 است. 

دربارة والي چغانیان كه داماد سلطان مسعود بوده، ذكر این جمله را كافي دانسته: »در 

دار نیامد و سنة احدی و خمسین و اربعمائه برجای است و كارش تباه شده كه خویشتن

باشد كفایت  نمودیم  كه  مقدار  )همان:این  عدم  492  .«  دربارة  بیشتری  توضیح  و   )

 خویشتنداری او نداده و اندازة كفایت را مشخص نکرده است.

ها و گویيهای عمدی بیهقي، كليسازیها یا مبهمهای تعمدی، سکوتاینگونه حذف 

نگاری محتاطانه در بستری سیاسي  اجتناب از نام بردن از افراد خاص، استراتژی تاریخ

 است و البته ملاحظات امنیتي.

 

 ها سکوت دربارة مرگ مشکوک برخی شخصيت -4 -3

نامة او محمد به سلطنت رسید،  هـ..ق( براساس وصیت421پس از مرگ سلطان محمود )

اما برادرش مسعود با حمایت لشکر و برخي امرای دربار، قدرت را به دست گرفت و  
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ای  محمد در قلعة مندیش داد. بیهقي در تاریخ خود اشاره نگهداریدستور به بازداشت و  

به آن  به زمان مرگ محمد، علت آن و شایعات   كه در منابع  نکرده، در صورتيمربوط 

معاصر یا پس از او به صورت ضمني یا صریح به شرایط غیر عادی مرگ محمد و احتمال  

؛ ازجمله در تاریخ ابن اثیر آمده: »پسر مسعود، مودود در است  قتل عمدی او اشاره شده

و  او  مودود،  و  شکستند  درهم  سپاهش  و  محمد  آراست.  ستون  محمد  عمویش  برابر 

(. این سکوت در برابر  5733:  13، ج1385پسرانش را دستگیر كرد و بکشت« )ابن اثیر،  

دهد، ناشي از خلأ اطلاعاتي  تفاصیلي كه بیهقي دربارة برخي رویدادهای سیاسي ارائه مي

بلکه انتخابي آگاهانه است برای عبور از ذكر علت واقعي مرگ به علت    ؛یا تصادف نیست

وفاداری او به مسعود و با هدف حمایت از مشروعیت سلطنت مسعود غزنوی و جلوگیری  

بیهقي همه جا به   زیرا؛  است  از ایجاد تصویری چون »قاتلِ برادر« برای او صورت گرفته

عنوان جانشین محمود است و هرگونه اشاره به دخالت  دنبال تثبیت مشروعیت مسعود به

صورت احتمالي، با این امر منافات داشته است. همچنین  حتي به  ،او در مرگ برادرش

بیهقي تاریخش را برای عبرت حکمرانان نوشته و اشاره به جرم سیاسي و شکست اخلاقي  

 بیانگر نمادی از وجود فساد در قلب حکومت است. ،در آن

ها گفتند به حدیث مرگ وی«  درباره علت مرگ قاضي بوطاهر تباني نیز گفته: »و قصه

(. وی كه برای بستن عهد با قدرخان و آوردن دختر او به زني 419:  1ج  ،1401)بیهقي،  

برای امیرمسعود به تركستان رفته بود، در پروان فوت شد. بیهقي صراحتاً به علت مرگ  

او نپرداخته و تنها به احتمالاتي چون بیماری یا مسموم شدن او اشاره كرده و در پایان 

 (. 420« )همان: لَّجَوَزَّ عَ  ا اللهُلَّاِ  الغیبَ مُعلَنوشته »لا یَ

مرگ بونصر مشکان نیز با احتمالات بیان شده »و از هرگونه روایتها كردند مرگ او را  

 (.613 اند« )همان:و مرا با آن كار نیست ایزد عز ذكره تواند دانست كه همه رفته
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ای از ابهام قرار دارد و مشخص  ماجرای كشته شدن پسر تاش ماهروی نیز در هاله

نکرده چه كساني این عمل را انجام دادند: »تهمت نهادند كه با امیر مردانشاه رضي الله  

 (.360 ي كرده و بیعتي بستده است« )همان:موافقت ،عنه كه به قلعت بازداشته بود

 

  

 های درباری ذف تعمدی فساد مالی شخصيت ح -5 -3

در باب بیان فساد مالي امرای درباری، منشیان و بزرگان غزنوی نیز خواننده با سکوتي  

. این سکوت نشانة حذف تعمدی و یک استراتژی  شودمعنادار از سوی بیهقي مواجه مي

كند تا دستگاه  تلاش ميحفظ تصویر عدالت اداری و نزاهت دربار است. او    برایآگاهانه  

به را  این حال،  اداری غزنوی  با  بکشد.  تصویر  به  انصاف  و  كارآمدی  از  الگویي  عنوان 

  در   ویژهبه  دهد دستگاه غزنویعصر و پسین وجود دارد كه نشان مياز منابع همی  شواهد

خواری گسترده و سوء استفادة مسعود، دچار فساد ساختاری، رشوه حکومت  پایاني  دورة

شخصي، دریافت رشوه و تغییر    اندوزیمالي بوده و درباریان از موقعیت خود برای ثروت 

بهره ميگزارش مالي  تاراج خزائن سلطان مسعود در  های  به  الکامل  در  بردند. ازجمله 

انوشتکین بلخي اشاره شده كه نشان نفوذ فساد و  هنگام عبور از سیحون توسط  دهندة 

 (.  485:  9، 1385خیانت در دربار غزنوی است )ر.ک. ابن اثیر، 

خواند كه به علت حسادت رقبا بركنار  بیهقي، احمد حسن میمندی را وزیری عادل مي

خاطر فساد مالي، اما ابن اثیر نوشته سلطان محمود به دلیل اینکه »]میمندی[ را  شد نه به

(. او برای جلب  400  همان:اندوزی بسیار حریص یافته بود« بر او خشم گرفت )در مال

(  159:  1364رسانید«)عقیلي، عنایت سلطان »ده بار هزار هزار درهم خدمتي به خزانه مي

سلطان به او گفت: »وزیری را كه مال    ،و هنگامي كه وی را برای بازجویي فراخواندند

 ( 176  سر فسادی بزرگ داشته باشد« )همان:باید در    ،صامت از سي هزار هزار درم بگذرد



 68 ة، شمار1405بهار ، هفتمبيست و  سال ،نامهکاوشفصلنامة علمی  118

 

همچنین ابوالحسن عتبي، منشي دربار مسعود در برخي منابع متهم به دریافت رشوه  

آوری شده  های جمعهای مالیاتي بود یا اینکه برخي امرای محلي مالیاتبرای تأیید فرمان

عنوان  به  ، و این امرداشتندرساندند و بخشي را برای خود نگه مي را كاملا به مركز نمي

)باسورث،   امرای غزنوی شناخته شده است  برای فساد  بیهقي در  178:  1390روالي   .)

جای تعبیر فساد،  به  ،مواردی هم كه به فشارهای مالیاتي یا اعتراضات مردمي اشاره كرده

عنوان مثال در گزارش نارضایتي مردم نیشابور، این  ؛ بهاست  آن را جهل و خطا خوانده

ای فردی  عنوان پدیدهامر را از جهل والي دانسته نه از قصد ظلم یا طمع. پس او فساد را به

هرگونه اشاره  زیرا  نه یک مشکل ساختاری در دستگاه حکومتي؛    ،و اخلاقي تلقي كرده

عنوان شکست در سیستم اداری تفسیر شود كه با هدف  توانست به به فساد گسترده مي

دروني  مشروعیت فساد  به  اعتراف  و  انتقاد  است.  ناسازگار  مسعود  حکومت  به  بخشي 

توانست او را  دربار، انتقاد از سیستمي بود كه بیهقي جزوی از آن بود و عدم سکوت مي

و  تواند نوعي سکوت استراتژی  به خیانت متهم سازد، پس حذف تعمدی این موارد مي 

تاریخ  كه  این است  بیانگر  و  باشد  ایدئولوژیک  ایدئولوژی  حذف  در خدمت  او  نگاری 

  های واقعیت  ثبت   در  درباری  نگاری تاریخ  ذاتي   هایمحدودیت از نمادیحکومت بوده و 

 است.   ناخوشایند

 

 های نظامی دولت غزنوی سکوت دربارة شکست -6 -3

های نظامي محمود و مسعود غزنوی از دیگر مواردی است كه در تاریخ بیهقي  شکست

مانند    ؛به ایجاز و بدون پرداختن به جزئیات مورد انتظار از بیهقي به آنها اشاره شده است

وار او از  حاصل مسعود به گرگان و طبرستان و بازگشت هزیمتلشکركشي پرهزینه و بي

)بیهقي،   آشفته شدن اوضاع خراسان  درنتیجه  دیار و  تنها    (.469:  1ج  ،1401آن  بیهقي 

كند  بازگشت ناكام را یا حذف مي  وو هرگونه شکست    را برجسته ساخته  آنها های  پیروزی

اینگونه    نماید.یا در قالب بازگشت استراتژیک یا عدم یافتن غنیمت كافي بازتعریف مي
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مي حذف را  سکوت  یا  تعمدی  و  های  جهاد  دربارة  غزنوی  ایدئولوژی  قالب  در  توان 

 نگاری درباری تحلیل كرد. پیروزی مداوم و الگوی تاریخ 

عنوان غازی، فاتح و ناصر اهل سنت معرفي  از جمله سلطان محمود در تاریخ بیهقي به 

ه است.  دانستخود را حامي خلافت عباسي و مدافع اسلام در برابر كفار هند ميشده و او  

با این حال، محمود  اینگونه تصویرسازی، بخشي از ایدئولوژی رسمي دولت غزنوی بوده؛  

های خود به هند با مقاومت شدید و شکست استراتژیک مواجه  لشکركشي  در برخي از

محمود نتوانست در    ،غارت شهرهابا وجود  شده است.    ناكام مجبور به بازگشتو ناگزیر  

هند به پیروزی برسد و حکومت مركزی در آنجا تأسیس كند. دربارة سلطان مسعود نیز  

ها در هند یا در  ها پرداخته و شکستسازی پیروزیرویة بیهقي چنین است و به برجسته

برابر سلجوقیان را به قضا و قدر و خواست ایزد نسبت داده كه نوعي مکانیسم دفاع رواني  

زیرا »وظیفة مهم خرد دیني همین    است؛  هم هست و از آنها با عنوان بازگشت یاد كرده

اش را نه حاصل  است كه شکست و ناكامي صاحب قدرت را توجیه كند و عجز و ناتواني 

)دهقاني،  بي بداند«  الهي  تقدیر  نتیجة  او كه  ناشایستگي  و  (؛ ازجمله  71:  1394تدبیری 

مسعود، خواجه احمد عبدالصمد وزیر را به هرات فرستاد تا فتنة تركمانان را دفع كند و  

اصرارهای مؤكد وزیر برای رفتن او به هرات، به غزنین رفت و موجبات شکست    برخلاف

آنها فراهم شد. بیهقي این را خواست ایزد دانسته و چنین گفته: »به چند دفعت به امیر  

هیچ سود نداشت و ایزد را سبحانه و تعالي    ؛عرضه كردم  ،آنچه وزیر سوی من نبشت

 (.521: 1ج  ،1401خواستهاست كه بندگان به سر آن نتوانند شد« )بیهقي، 

عود با حمایت لشکر به سلطنت  دولت غزنوی بر پایة قدرت نظامي استوار بود و مس

توانست به مشروعیت سیاسي حکومت غزنوی  های او ميبنابراین تصویر شکست  رسید؛

عنوان آزمون  نظامي را حذف یا بههای  شکستویژه  ها بهلطمه بزند؛ پس بیهقي شکست 

 الهي و بازگشت با غنیمت عنوان كرده است.
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در ماجرای پیروز شدن تركمانان بر غزنویان به رهبری سالار بگتغدی، بیهقي علت  

ذكر كرده بگتغدی  فرمان  از  لشکر  پیشروان  را مخالفت  بدین   :شکست  لشکری  »دریغا 

به   پیشروان« )همان:بزرگي و ساختگي  (، درصورتي كه علت  478  باد شد از مخالفت 

اصلي آن نادیده گرفتن نصیحت بگتغدی از سوی سلطان مسعود مبني بر عدم انتخاب  

بوده است   به پیر و ضعیف بودن خود در سالاری سپاه  چند سالار برای سپاه و اشاره 

)ر.ک. همانجا(. یا به ماجرای شکست احمد علي نوشتگین، والي كرمان از امیر بغداد تنها  

ر سطر اشاره شده و این شکست، نتیجة فرار هندوان از میان سپاهیان دانسته شده  در چها

 (.421:  1است )ر.ک. همان، 

بار غزنویان در برابر سلجوقیان و از دست  نبرد دندانقان كه منجر به شکست فاجعه

  در   بیهقي   حال،   این  با  است؛  مسعود  ةترین حوادث دوردادن خراسان شد، یکي از مهم

خطاهای استراتژیک سلطان مسعود، عدم اعتماد به سرداران باتجربه    ذكر  از  نبرد،  این  شرح

( و در نامة مسعود 652-648: 1ج ،1401كرده )ر.ک. بیهقي، و تفکیک نیروها خودداری 

بایست كه تقدیر فرازآمده  به ارسلان خان باز هم به قضا و قدر متوسل شده كه »اما مي

(، »كه تا جهان بوده است ملوک و لشکرها را چنین حالها  663  .« )همان:كار خویش بکند

پیش آمده است« )همانجا( و حتي با همانندسازی این جنگ با ماجرای ناكامي پیامبر در  

نداشت زیاني  را  او  »نبوت  كه  احد  و  .روز  مهم  واقعة  این  توجیه  در  )همانجا( سعي   »

« یاد  .عنوان »خللي كه زود آن را درتوان یافتاشتباهات مسعود داشته و از این شکست به

وفاداری دروني به ساختار سلطنتي    ةدهند، نشانو حذف  این سکوتكرده است )همانجا(.  

خودداری   سلطان  تصویر  كامل  تخریب  از  بیهقي  انتقاد،  در  حتي  یعني  مرز  و  است؛ 

  .كندایدئولوژیک را حفظ مي

مثلا جنگ طوسیان با نیشابوریان  ؛ها به تفصیل بیان شدهفتوحات و پیروزیدر مقابل 

وی در توجیه اشتباهات و   (.424- 421  ی نیشابوریان انجامید )ر.ک. همان:كه به پیروز

این  شکست بجای  غضاضتي  میان  این  در  »اگر  نوشته:  چنین  غزنوی  پادشاهان  های 
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نادره و  دیدند  ناكامي  تا  پیوست  ما  دیدهاپادشاهان  بسیار  جهان  این  در  كه  افتاد  اند، ی 

باید داد كه بایست نگریست و غلط را سوی خود راه نمين را به چشم خرد مياخردمند 

  تغییر نیابد و لا مرد   ،تقدیر آفریدگار جل جلاله كه در لوح محفوظ قلم چنان رانده است

ها و جلوگیری  (. هدف اینگونه روایت، حفظ تصویر پیروزی90)همان:  لقضائه عز ذكره«  

 های سیاسي است، حتي اگر هدف اصلي نظامي محقق نشده باشد.  از بروز بحران

 

 های داخلی در خراسان حذف تعمدی شورش  -7 -3

  مركز   از  نسبي  ةدلیل گستردگي جغرافیایي، تنوع قومي و فاصلخراسان در عصر غزنوی، به

قدرتنهزمی  همواره  ،(غزنه)  قدرت ظهور  به  ساز  معروف  فرماندهان  بود.  محلي  های 

»حاجب«، »والي« یا »امیر« در شهرهایي مانند نیشابور، هرات، بلخ و مرو، اغلب از استقلال  

راحتي به سوی  نسبي برخوردار بودند و در مواقع بحران سیاسي یا جانشیني سلطنتي، به

. در متون  دادندپیماني با رقبای غزنوی )مانند سلجوقیان( گرایش نشان مياستقلال یا هم

ازجمله    ؛های داخلي در خراسان اشاره شدهمعاصر یا نزدیک به عصر غزنوی به شورش

های جانشیني محمد و  بن محمد سیمجوری كه در جریان درگیریشورش ابوعلي حسن

:  1390نیشابور را در دست گرفت و در برابر مسعود مقاومت كرد )باسورث،    ادارةمسعود،  

النهر به بلخ  بورتگین هنگام مراجعت مسعود از ماوراء  السیر به شورش(. یا در حبیب112

غزنویان  ه ناموسي تمام بغارت برده بيه اشاره شده: »و اسبان و شتران خاصة مسعود را ب

اتفاق جمعي از غلامان خاصه خزانه را غارت كرده محمد مکحول  ه  رسید... و نوشتگین ب

 ( 391و 392: 2ج ،1380پادشاهي برداشتند« )خواندمیر، ه را ب

بیهقي گاهي از ذكر نام فرماندهان یا والیان خیانتکار خودداری كرده یا نقش مستقیم  

  مفصل   طوربه  وی    كهاست    حالي  در  این   سلطان در سركوب آنها را تضعیف نموده است.

اما    پردازد،مي  درباری  جزئیات  ترینداخليتوصیف    و  سلجوقیان  با   مسعود  های جنگ  به

  حذف   دارند،  اشاره  فرماندهان  وفایيبي  و  داخلي  ثباتيبي  به  مستقیماً  كه  رویدادهایي
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اشاره    چنانکه گذشت  مانند شورش بورتگین و نوشتگین كه خواندمیر  اند؛شده آنها  به 

 كرده است.

ها و حفظ تصویر  دادن این بحرانضرر جلوهاین حذف نیز بیانگر تلاش او برای بي

به دلیل ملاحظات سیاسي و جلوگیری از برجسته    ؛ آن هم طلبانه از حکومت استوحدت

غزنویان نظامي  زیراكردن ضعف  مي  ؛  داخلي  ناآرامي  هرگونه  بهنمایش  عنوان توانست 

بنابراین،    با شبهه روبرو سازد؛ای از ضعف تلقي شود و مشروعیت نظامي غزنویان را  نشانه

و بیهقي    دربار غزنوی بوداز استراتژی تبلیغاتي    بخشي  داخلي،  هایشورش  ةسکوت دربار

عنوان یکي از منشیان درباری و به دلیل وابستگي شغلي و اجتماعي مستقیمي كه به این  به

 گرفت.خود پیش مي  نگاریتاریخخاندان داشت، ناگزیر باید چنین سیاستي را در  

 

 سکوت یا حذف تعمدی نقش زنان در دربار غزنوی  -8 -3

ترین منابع تاریخي قرن پنجم هجری، با وجود دقت و عنوان یکي از غنيبهتاریخ بیهقي  

كشد. زنان در این اثر یا نظیر خود، فضایي كاملاً مردسالارانه را به تصویر ميظرافت بي

بیهقي دربارة حضور و شوند.  هایي نمادین و فرعي ظاهر مياند یا در قالبكاملاً غایب

-طور كامل سکوت كرده و اشارهتقریباً به   ،نفوذ زنان درباری در امور سلطنت و حکومت

های مستقیم به مادران، همسران یا دختران سلاطین غزنوی و دیگران محدود به ذكر نام  

دارد كه گفته هواخواه    ،ای كوتاه و گذرا به حرة ختلي، عمة سلطان مسعوداست؛ مثلاً اشاره

او بود و با ارسال نامه و عملاً نوعي جاسوسي، در سلطنت او نقش داشت )ر.ک. بیهقي،  

( ولي نسب، دخالت یا تأثیر دیگر زنان كاملاً نادیده گرفته شده و این در 10:  1ج  ،1401

گردد كه نقش و نفوذ زنان صورتي است كه با مراجعه به تاریخ در هر دوره مشخص مي

های قدرت غیر  ها و شبکه ویژه مادران و همسران سلاطین در عزل و نصبدرباری به

 رسمي قابل انکار نیست.
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كتاب خود  مطالب  در خلال  مسالة    ،بیهقي  معاهدات صلح،  عقد  زمان  در  زنان  به 

گیری با ایجاز اشاره كرده  جانشیني سلاطین، سیاست نزدیکي با دول همجوار و عبرت 

پسر  است؛   تگین،  یغان  نامزد  بوده  محمود  سلطان  دختر  كه  زینب  حره  مثال  عنوان  به 

را برای سلطان مسعود آوردند: »چون    ،شده بود و شاه خاتون، دختر قدرخان  ،قدرخان

كار تركستان و خاني قرارگرفت... شاه خاتون را، دختر قدرخان، كه نامزد بود به سلطان  

(. اما به علت پوشیدگي و مستور بودن زنان، 419:  1ج  ،1401مسعود بیاوردند« )بیهقي،  

بیهقي هیچگاه از ظاهر و صفات آنان و نقششان در دربار صحبت نکرده است. این در  

نامه،  نامه، قابوسهـ.ق. از جمله سیاست  7تا    5حالي است كه در متون موجود از قرن  

های ظاهری، زیبایي و  الحکایات و غیره درباره ویژگينامه، جوامعكلیله و دمنه، مرزبان

هایي وجود دارد كه بیانگر دو رویکرد مثبت و منفي دربارة این  اخلاقیات زنان حکایت 

: 1389قشر و دخالت آنان در مسائل سیاسي و اجتماعي است )ر.ک. سیف  و همکاران، 

77 -88  .) 

بارگي سلطان مسعود و به تبع آن، اختلال در قابوسنامه حکایتي دربارة هوسراني و زن

در امور مملکت آمده: »با كنیزكان معاشرت كردن اختیار كرد چون لشکر و عمال دیدند  

های مردمان فروبسته شد و فرماني بر دست گرفتند و شغلطریق بي  ،به چه مشغول است

لشکر و رعیت دلیر شدند تا روزی از رباط فراوه زني مظلومه آمد و از عامل بنالید. سلطان  

نامه را  بران كار نکرد. زن دیگرباره  مسعود وی  ببرد. عامل  و  بستد  نامه  زن  ای فرمود، 

بازگشت و به مظالم رفت و داد خواست. سلطان مسعود او را دیگرباره نامه فرمود. پیرزن  

چه توانم    ،كندچون كار نمي  ،گفت یکبار نامه بردم و كار نکرد. سلطان گفت من نامه دادم

كرد؟ پیرزن گفت مملکت چنان دار كه به نامة تو كار كنند و باقي بگذار تا كسي دیگر  

باش تا بندگان خدا در  بدارد كه بر نامة او كار كنند و تو همچنین به عشرت خویش همي

(. اما در تاریخ بیهقي به هیچ وجه 232:  1371بلا و محنت گرفتار نباشند« )عنصرالمعالي،  

به اینگونه موارد اشاره نشده، حتي در ماجرای خیشخانه نیز بدان پرداخته نشده و در حد 
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)ر.ک.  اشاره  بسنده شده است  این مکان  بر دیوارهای  الفیه و شلفیه  به نقوش  ای مبهم 

»هر مرد كه حال وی بر این    :(. بیهقي در بخشي از اثر خود نوشته110:  1ج   ،1401بیهقي،  

جای  ه  جمله باشد كه یاد كردم و این سه قوه ]ناطقه، خشم، آز و شهوت[ را به تمامي ب

خرد خواندن  چنان كه برابر یکدیگر افتد به وزني راست، آن مرد را فاضل و كامل تمام  ،آرد

بشکند آرزو  و  گردن حرص  و  كند  را ضبط  تن خویش  بتواند  هركه  »و   ...  ، رواست« 

-( كه در واقع كنایه157و    155:  دار گویند« )همانرواست او را مرد خردمند خویشتن

خاطر اغراق در عیش و نوش و غفلت  ای است بر مسعود غزنوی و برخي درباریان بهونهگ

 از امور ملک و مملکت.  

از جمله دختر باكالیجار    زنوی تأثیراتي هرچند اندک داشتند؛برخي زنان در دربار غ 

كه پس از پدر به امارت رسید و تلاش كرد منافع و مقام خاندان خود را نزد مسعود نگاه  

  . برخي نیز تأثیراتي عمیق داشتند؛ دارد و اجازه ندهد غزنویان بر آل زیار تعدی روا دارند

  ، كه در ماجرای به سلطنت رسیدن او نقشي عمده داشت  ،ازجمله حرة ختلي، عمة مسعود

از مادر سلطان  بار  تنها دو  بیهقي  تاریخ  در  داشته است.  را در خفا نگه  آنها  بیهقي  اما 

باكالیجار معروفند )ر.ک.   مسعود نام برده شده و از زنان او نیز دختر قدرخان و دختر 

با سلاطین  419و    389،  188:  1ج  ،1401بیهقي،   (. زنان حرمسرا در سفرهای طولاني 

(. یکي از 138:  1390شدند )باسورث،  همراه بودند و در چادرهای ویژه اسکان داده مي

دلایل همراهي زنان، خوشگذراني و كامراني سلاطین از جمله مسعود بوده و یکي از علل  

دانسته  او  نوش  و  عیش  و  خوشگذراني  را  وی  حادثهسقوط  هیچ  و  از  اند  را  او  ای 

ازجمله در قابوسنامه در توصیف سلطان    است؛  داشتهشرابخواری، شکار و امثال آن بازنمي

مسعود چنین گفته شده: »سلطان مسعود طریق مردانگي و شجاعت نیک دانستي اما طریق  

با كنیزكان معاشرت كردن اختیار كرد. چون لشکر و عمال   ،ملک داشتن نه. از پادشاهي

ب كه  مشغول ه  دیدند  بيا  چه  طریق  شغلست  و  گرفتند  دست  بر  مردمان  فرماني  های 

(؛ اما در  232و    231:  1371فروبسته شد و لشکر و رعیت دلیر شدند« )عنصرالمعالي،  
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در جریان شکست    ،تاریخ بیهقي به این موضوع تنها یکبار از زبان سباشي، سردار مسعود

: »قوم ما بکوشیدند و نزدیک بود كه فتح برآمدی. سستي به  است از تركمانان اشاره شده

ایشان راه یافت و هركسي گردن خری و زني گرفتند. و صدهزار فریاد كرده بودم كه زنان  

دلیرتر درآمدند« )بیهقي،    ،میارید. فرمان نبردند تا خصمان چون آن حال بر آن جمله دیدند 

 (.  548: 1ج  ،1401

نگاری  های تعمدی دربارة حضور و نفوذ و نقش زنان با چارچوب تاریخاینگونه حذف

ویژه در قرون وسطي تطابق دارد كه عمدتاً مردسالار بوده و زنان ي در جهان اسلام بهسنت 

-دانسته و ذكر آنها را غیرضروری و ناشایست ميرا خارج از حوزة سیاست رسمي مي

  است؛  اداره  و  سیاست  جنگ،  قدرت،   از  روایتي  عمدتاً  تاریخ  بیهقي شمرده است. برای  

  این .  شدندمي  گرفته  نظر  در   زنان  فعالیت  ةنگاه سنتي، خارج از دایر  در  كه  هایيحوزه

  ابعاد   سایر  در  را  آنان  وجود  بلکه  كند،مي  حذف  تاریخي  فضای  از  را  زنان  تنها  نه  نگاه،

رسد پنهان كردن اسرار دربار و  گیرد. همچنین به نظر ميمي  نادیده  نیز   درباری   زندگي

یا تعدی به حریم خصوصي، بیهقي   تجس ساحترام به حریم سلاطین جهت متهم نشدن به  

در چارچوب  توان  را به سکوت در این باره واداشته است. پس سکوت او در این باره را مي

نگاری و ساختار قدرت در عصر غزنوی  هنجارهای تاریخاخلاقي،  های جنسیتي،  نگرش

 كرد و آن را شاخصي از حذف تعمدی فرهنگي دانست.  تبیین

 

 ای و مذهبی های فرقهسکوت یا حذف تعمدی دربارة فعاليت -9 -3

شکل   كه  الحاد،  انواع  با  با شدت  و  پیوسته  خود  سلطنت  دوران  در  غزنوی  پادشاهان 

مبارزه كردند. دورة حکومت مسعود ادامة    ،نعمتان آنان بودایدئولوژیک ناخرسندی از ولي

بود. وی نیز حمایت از مذهب سنت و مبارزه با   ،سلطان محمود  ،سیاست مذهبي پدرش

ای برای بقای  دانست و جلب پشتیباني خلیفة عباسي را وسیلهقرمطیان را وظیفة خود مي

)باسورث، ساخت  خویش  پایه52:  1390حکومت  بر (.  غزنویان  مذهبي  سیاست  های 
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ویژه های مخالف اهل سنت با عنوان قرمطیان و بدمذهبان بهمسائلي چون سركوب جریان

عنوان غازیان دیني و ایجاد مناسبات گرم و صمیمي با  اسماعیلیان، مطرح ساختن خود به

منظور دریافت مشروعیت دیني و سیاسي از خلیفه استوار بود دستگاه خلافت عباسي به

  دربارة   آن  سکوت تاریخ بیهقي،  تأمل  قابل  های ویژگي  از   (. اما یکي 143:  1387)یوسفي، 

كه این مناطق   در حالي است؛ سیستان و خراسان مناطق در مذهبي و ایفرقه هایفعالیت

صحن  هجری،  پنجم  قرن   اسماعیلیان   مانند  عقیدتي  هایگروه  گستردة  هایفعالیت  ةدر 

  غلات شیعه   هایجریان  و  فاطمیان، قرمطیان  در مولتان،  ( صباح  حسن  دوران  در  ویژهبه)

اسماعیلیان با هدف جداكردن مردم از ولایت سلطان و ترویج ولایت   .در مركز ایران بود

(. همچنین غزنویان شیعیان را »متهم 187:  1362امام اسماعیلي فعالیت داشتند )نفیسي،  

كوب،  كردند و با آنان برخورد سختي داشتند )زرینبه همکاری با فاطمیان و باطنیان« مي

مي243:  1388 پس  حذف(.  اینگونه  به  توان  مربوط  را  بیهقي  سکوت  و  تعمدی  های 

غزنوی    عصر  نگاریتاریخ  هنجارهای   و  های مذهبيگیری، جهتاوهای سیاسي  ریوفادا

  سیاست  از  آگاهانه   بازتابي   بلکه  نیست،  اطلاعيبي  از   ناشي  تنها نه  بیهقي  سکوت.  دانست

 .است مخالف  هایجریان  برابر در سنت )غزنویان( اهل تعصبات   و غزنوی دربار رسمي

رسمي مذهب    حامي   را  خود  مسعود،  و  سلطان محمود  ةویژه در دوردولت غزنوی، به

سنت مي  اهل  عباسي  خلافت  مدافع  مذهبي  و  جریان  هرگونه  با  دولت،  این  دانست. 

  اداری   دستگاه  در  كه  بیهقي.  داشت  سختي  ویژه اسماعیلي و قرمطي، برخوردهف، بمخال 

طور  ه سلطان مسعود بود، در تاریخش بهب  نزدیک  منشیان  از  و  كردمي  خدمت  دولت  این

مي پیروی  ایدئولوژی  این  از  فعالیتآشکار  ذكر  فرقهكند.  ميهای  بهای  عنوان  توانست 

اعتراف به ضعف حکومت در كنترل مناطق تحت سلطه تلقي شود یا حتي مشروعیت  

  تفسیر   آنان  به  توجه   حتي  یا  ترویج  عنوانبه  بود  و ممکن  های مخالف را تقویت كندجریان

بنابراین، سکوت در   نبود؛ رسمي  تاریخ  در  ثبت  شایستة  هاجریان  این  بیهقي،  دید  از.  شود

  شود.یک استراتژی آگاهانة سیاسي محسوب مي این زمینه، 
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های محلي در خراسان، گاه  های داخلي یا شورشهای مربوط به ناآراميدر گزارش

ای  های فرقهای به گروه شود كه ممکن است اشارهاز افراد فاسد یا مردم نافرمان یاد مي

آن مخاذیل فرصتي جستند و بسیار   ،: »چون سوری قصد حركت كرد و برفتداشته باشد

. با این حال، این اشارات عمداً مبهم نگه  (421:  1ج  ،1401مردم مفسد بیامدند« )بیهقي،  

مانن .  اندداشته شده بیهقي،  به عصر  نزدیک  یا  منابع معاصر  تاریخ جهانگشا  در مقابل،  د 

ند. جویني كه خود در خدمت  نكهای اسماعیلیان در خراسان اشاره ميوضوح به فعالیت به

های حسن صباح و پیروانش را با  ، فعالیتهها برخورد مستقیم داشتو با فرقه  همغولان بود

از جمله: »]حسن صباح[ هر موضع كه به تلبیس دعوت    ؛دهدجزئیات فراوان شرح مي

به قتل و هتک و نهب و    ، شدشد، مسلم گردانید و آنچه به تغریر او مغرور نمي میسر مي

آورد و هركجا سنگي  به دست مي  ،شدستد و از قلاع آنچه میسر مي سفک و حرب مي 

بنا را مي مي بر آنجا قلعه یافت كه  بنیاد ميشایست،  این    .(199:  1387نهاد« )جویني،ای 

ة انتخاب آگاهانه  دهد كه سکوت بیهقي ناشي از ناآگاهي نبوده، بلکه نتیجتفاوت، نشان مي

 . چارچوب ایدئولوژیک و سیاسي است در

 

 سکوت بيهقی دربارة خودش  -10 -3

نامه كه  بوده  دربار مسعود  برجستة  منشیان  از  یکي  سلطان  بیهقي  برای  را  بسیاری  های 

كرده،   گفتتحریر  از  بسیاری  شاهد  و  داشته  حضور  درباری  جلسات  وگوهای  در 

بوده است با سلطان و درباریان یا خصوصي  تاریخش به چگونگي رابطة خود  ، اما در 

؛ مثلاً درباره بوسهل  است بدان پرداخته و بدون ذكر جزئیات طور كلي ه اشاره نکرده یا ب

( یا به نوع برخورد  168:  1ج  ،1401« )بیهقي،  .»هرچند مرا از وی بد آمد  :زوزني نوشته

كه »نوبت درشتي از    است  پس از مرگ بونصر مشکان اشاره كرده  ،بوسهل زوزني با وی

رسد  ولي هرگز به جزئیات این روابط نپرداخته. به نظر مي ،(620 .« )همان:روزگار رسید

بیهقي جهت حفظ بي از هرگونه  طرفي ظاهری در تاریخكه  نگاری و مبرا كردن اثرش 
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های تعمدی دست زده شبهة انگیزة شخصي اعم از انتقام یا جلب توجه به اینگونه حذف

است. او عمداً و آگاهانه از ذكر هرگونه رفتار سلطان یا بزرگان دربار با خودش و اظهار  

نگاری  نظر خود دربارة سلطان و دیگر افراد سرباز زده كه نشانة هوشیاری او در تاریخ

 طرف و اجتناب از تضاد منافع در روایت است. بي

لحن بیهقي    ،تغییر  یا سکوت    برایاز شگردهای  تعمدی  بر حذف  خواننده  دلالت 

آلود درباریاني چون درباره برخي اتفاقات است. لحن اندوهگین او، لحن خسته و یأس

اعتمادی فراگیر در عصر سلطان مسعود بیانگر بي  ر مشکان و خواجه احمد وزیر و ...بونص

و نارضایتي از این فضا و تفکر انتقادی نسبت به حکومت سلطان مسعود است كه بیهقي  

هیچگاه به صراحت به آن اشاره نکرده؛ به عنوان مثال در پایان ماجرای فروگرفتن علي  

ار بندد و نعمت  گ: »احمق كسي باشد كه دل درین گیتي غدار فریفتاست  قریب چنین گفته

،  1401و جاه و ولایت او را به هیچ چیز شمرد و خردمندان بدو فریفته نشوند« )بیهقي،  

برمي51:  1ج این داستان  بیهقي سلطان مسعود را غیرقابل    ،آید(. آنچه از  این است كه 

گر علي قریب و برادرش  احمق تداعي در عبارت یادشده  داند؛  اعتماد و شایستة توبیخ مي

فریفتگار غدار  دنیای  دنیاتداعي  ،و  این  حکمران  لحن    ؛گر  است.  مسعود  سلطان  یعني 

تراژیک او در داستان حسنک وزیر نیز چنین است: »احمق مردا كه دل درین جهان بندد  

(. این جمله در ظاهر تبرئه كردن سلطان  178  عمتي بدهد و زشت بازستاند« )همان:كه ن

 گونه سخن گفتن ندارد.  ای جز اینو در اصل سرزنش اوست و بیهقي چاره

زند كه تفکر انتقادی در آن نهادینه نشده   كند و قلم ميای زندگي مي بیهقي در زمانه 

لای عناصر مکالمه  ها و معنا را باید در لابهیعني واقعیت  ؛ گویي استو مجبور به پوشیده

توان به پایان حکایت الحاقي افشین و بودلف اشاره كرد كه پس از  پنهان كرد؛ ازجمله مي 

به چشم خرد و عبرت    ،: »هركس این مقامه بخوانداست  ماجرای حصیری و پسرش آمده

نه بدان چشم كه افسانه است تا مقرر گردد كه این، چه بزرگان    ،اندرین باید نگریست

 (.  161 اند« )همان:بوده
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-آمیز به سلطان مسعود، متهم كردن محمودیان بهاو با دادن عناوین و القاب ستایش

عنوان دشمنان و مخالفان سرسخت او، یاد نکردن از اعمال نیک امیرمحمد، نادیده گرفتن  

اعمال نامناسب مسعود و سعي در مبرا كردن او با انتساب كارها به قضا و قدر، در تلاش  

توسط او از مسعود    شده توصیفبوده به حاكمیت مسعود غزنوی مشروعیت بخشد. چهرة  

)ر.ک. جنگي و اسدپور،   كارانه است و گویي با واقعیت مطابق نیستغزنوی بسیار محافظه

علت این امر وابستگي حیات و مقام و معاش بیهقي به دولت  ظاهراً  (.  844-854:  1389

این سکوت    (.41:  1378غزنوی و فضای بستة سیاسي و استبداد حکومتي است )میلاني،  

  صدای  نه  تاریخش، خواستمي  بیهقي  كه  است  این  ةدهندبیشتر از هر چیز دیگری، نشان

 باشد.  تاریخ  صدای بلکه او،

 

 گيری نتيجه -3

اطلاعاتي    ضعفخاطر  ناآگاهانه و به  شبیهقي در تاریخ   های تعمدی و حذف  هاسکوت

بلکه  نیست آمعنازاست    گفتماني  ةهوشمندان   استراتژییک  ،  پرتو  در  به  مي  نكه  توان 

فارسي    - نگاری اسلاميدر تاریخ  وی   ایهای پنهانِ ایدئولوژی، سیاست و اخلاق حرفهلایه

بازنمایي كنشگران اصلي، خدمات   هایي چونهای تعمدی بیهقي در حوزهحذف پي برد.

شخصیت برخي  رقابتمثبت  توطئهها،  و  دربار،  ها  داخلي  برخي  های  مشکوک  مرگ 

شخصیتشخصیت برخي  مالي  فساد  شکست ها،  دربار،  شورشهای  نظامي،  های  های 

فعالیت فرقه داخلي،  وهای  دربار  در  زنان  نفوذ  مذهبي،  و  خودش   ای  روابط  بازگویي 

  توان این های تعمدی را ميكاری بیهقي در سکوت یا حذفدلایل محافظهمشهود است.  

نگاریش نبوده و پروایي و عدم توجه به جایگاه افراد به نفع او و تاریخگونه برشمرد: بي

داشته است؛ پایبندی  بازمي  ،او را از هدفش كه رساندن اخبار و اطلاعات به آیندگان بوده

ارزش حقبه  و  اخلاقي  عیبهای  به  كمتر  شده  موجب  كه  نقاط شناسي  بیان  و  جویي 

مراتب  چون و چرا از مافوق و رعایت سلسلهضعف بپردازد؛ تربیت دیواني كه اطاعت بي
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در آن مؤثر است؛ ایمان به ذهن دقیق، كنجکاو و زیرک خوانندگان كه ژرفای معاني را  

كنند؛ وابستگي حیات و مقام و معاش او به دولت غزنوی؛ فضای بستة سیاسي  درک مي 

و استبداد حکومتي؛ تکریم سلطان مسعود و پاک و منزه دانستن او و نگاه مثبت بیهقي به  

تاریخ    در  سکوت  كه  دهدمي  نشان  هایافته  او كه ناشي از گفتمان درباری آن دوره است.
ميبیهقي را  پنهان  حضوری  به،  و  سلطنت آفریند  مشروعیت  حفظ  برای  ابزاری    عنوان 

. بیهقي در دفاع از اصل و نسب غزنویان از  كنددرباری عمل مي  هایرقابت  غزنویان و

های  شود و از دیگر سو با سکوت و حذفیکسو به تقدیر و خواست ایزد متوسل مي

تعمدی و خودسانسوری بر عدل و خوبي سیرت و عفت و دیانت پادشاهان غزنوی تاكید  

ای چون پادشاهان اساطیری و تاریخي از آنها بویژه مسعود  ورزد و سعي دارد چهرهمي

، باید نه  تاریخ بیهقيكه برای درک كاملِ    دهدميپژوهش نشان    بنابراین نتایجارائه دهد.  

 . نیز توجه كرد نشده است فتهگتنها به آنچه گفته شده، بلکه به آنچه عمدتاً 
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